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 آرامش دوستدار در گفتگویی با فصلنامهء باران
 

 بهمن امینی
 ] منتشر شده است١٣٨۴  بهار ۶-٧گوی زیر در فصلنامه باران شماره  و گفت[

 
تحت عنوان امتناع تفکر در فرهنگ دینی منتشر شدند تا حالا که » الفبا«ها که در  از اولین مقاله:  بهمن امینی

چرا این زمان طولانی طی شد تا . ل منتشر شده، بیست سال گذشته استبینیم کتاب آن نیز بطور کام می
  تدوین و منتشر شود؟﴾امتناع تفکر در فرهنگ دینی﴿کتاب 

 
ارجاع به پیشگفتار چاپ دوم کتاب : توانم بدهم این است توضیحی که در وهله اول می: آرامش دوستدار

فلسفه در آلمان به ایران برگشتم و در دانشگاه دهد که وقتی من پس از تحصیل  ملاحظات فلسفی، نشان می
گرفت کم کم من را  ای که با شاگردانم در آنجا صورت می تهران تدریس فلسفه را شروع کردم، مواجهه

یی که  ها کردند میان فلسفه و پنداشت هایی که می بخصوص از حیث خلط. متوجه مشکلات فکری آنها کرد
یکی از موارد . ردند و انتظاراتی که بر اساس همین مناسبات از فلسفه داشتندک از آنها به عنوان فلسفه یاد می

هایش این بود که بسیاری از بزرگان ما را، حتا بدون اینکه فیلسوف شمرده و به این نام پذیرفته شده  و جنبه
تی اگرچه اولین بار نبود که به چنین پنداش. بویژه حافظ و مولوی را. خواندند باشند فیلسوف می

و چون من . خوردم، اما این امر در مواجهه مستمر با دانشجویان به طوری جدی ذهنم را مشغول کرد برمی
نسبت به موضوع کنجکاو بودم، کنجکاویم به این منتهی شد که بفهمم اصلا تصور ما از فلسفه ودرک 

پا بروم آشنا بودم، اما آشنایی با این نوع دید که به آن اشاره کردم، پیش از اینکه به ارو. فلسفی امور چیست
نخست هنگام تحصیل در آلمان متوجه شده بودم چه شکافی میان این دید و . طبعاً و الزاما آگاهی نیست

یک . تری نسبت به موضوع پیدا کردم و حالا در مواجهه با دانشجویان نگرش آگاهانه. فلسفه وجود دارد
یعنی این بیداری در من .  در ذهن من از نو زنده شدندسلسله خاطرات از طریق گفت و گو با دانشجویان

توانیم راهی پیدا کنیم برای  دانیم فلسفه چیست بلکه به سختی می ایجاد گشت که ما نه تنها اساساً نمی
 کتابی بنویسم با عنوان ملاحظات فلسفی در ١٣۵۴همین امر باعث شد که در سال . رسیدن به تفکر فلسفی
قرار بود بخش تفکر فلسفی جداگانه نوشته و منتشر شود، که هرگز نوشته .  فلسفیدین، درعلم ودر تفکر

در کتاب نامبرده در وهله من سعی کردم این دو نوع نگرش، یعنی بینش دینی و دید علمی را از هم . نشد
کز  در مر١٣۵۶کتاب قرار بود در سال . این کتاب پنج سال بعد از نگارشش چاپ و منتشر شد. متمایز کنم

سال بعد .  به آلمان رفتم﴾فرصت مطالعاتی﴿زمان من با استفاده از  آن. ایرانی مطالعه فرهنگها به چاپ رسد
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کتاب را پس . و هنوز کتاب چاپ نشده بود. وقتی برگشتم شش ماه از انقلاب گذشته بود. انقلاب روی داد
این کتاب در عین حال مبنایی بود .  منتشر شد١٣۵٩و درآنجا در سال » آگاه«از مروری دادم به انتشارات 

برای برخورد من با تصورات دانشگاهی ما از فلسفه و پیدا کردن مشابهت فکر دانشگاهی ما با فکر عمومی 
بعد از بستن دانشگاهها که برگشتم به آلمان، تصمیم گرفتم طرحی بنویسم و منتشر کنم . در فرهنگ ما

در پنج شماره از سال » الفبا«این کار را در مجله . ایم لسوف نداشتهکنم ما فی دراین باره که چرا من ادعا می
 در زمان حیات غلامحسین ساعدی کار کردم و این شد در وهله اول گرده اصلی ١٣۶٣ تا سال ١٣۶١

اما اینکه چرا بیست سال طول کشید تا کتاب امتناع . کار من که با همان عنوان اخیرا به چاپ رسیده است
به این دلیل که در این سالها من روی مقالات و کتابهای دیگری هم کار . گ دینی منتشر شدتفکر در فرهن

کرد پاسخی برای این  مرا وادار می. از سوی دیگر این کار برای من یک آزمون بسیار دشوار بود. کردم می
یافتن . م، پیدا کنمای گویم ما هیچگاه فیلسوف به معنای یونانی و اروپایی آن نداشته پرسش، که چرا من می

در نتیجه برای بارور کردن طرحی که در . های مهم فرهنگ ما بود این پاسخ مستلزم توجه به بسیاری از رگه
 . نوشته بودم به زمانی چنان دراز، که شما به آن اشاره کردید، احتیاج داشتم﴾الفبا﴿پنج شماره مجله 

 
امتناع تفکر ﴿کنید پیش از انتشار کتابی چون  ر نمیفک.  چرا بخش سوم کتاب ملاحظات فلسفی منتشر نشد-

 لازم بود خواننده شما بداند منظور شما از تفکر فلسفی چه هست تا بتواند به جوهره کتاب ﴾در فرهنگ دینی
 جدید شما نزدیک بشود؟

 
 این نوشتم هنوز این مسئله در بعدهایش به زمانی که ملاحظات فلسفی را می.  چنین چیزی غیر ممکن بود-

وقتی من . ام برای خودم شناخته نشده بود صورت که در کتاب امتناع تفکردر فرهنگ دینی باز نموده
توانم در  ایم، با این مسئله نیز روبرو شدم که چگونه می خواستم نشان دهم که ما اساسا فکر فلسفی نداشته می

ای این را منتقل کنم که   زمینهجایی که مدعی هستم که اندیشیدن فلسفی وجود نداشته است، بدون هیچ
زمینه قادر باشد چیزی را که  شود که آدم بدون داشتن یک پیش به طور کلی باورم نمی. فلسفه چه هست

دادم که چرا چنین  پیش از این من باید نشان می.  بفهمد– در اینجا منظورم فلسفه است -شناسد  هرگز نمی
چون اندیشیدن فلسفی را نشناختن و مدعی داشتن آن بودن . مزنم که ما اندیشیدن فلسفی نداشتی حرفی می

به همین سبب کوششم بر این بود که ابتدا مدلل سازم . برای من واقعا یعنی نیندیشیدن به معنای جدی کلمه
هایی از نظر فرهنگی مهمنشان بدهم و بعد  چرا و چگونه است که ما تفکر فلسفی نداشتیم واین را در نمونه

 .دازم که آنچه نداشتیم چیستبه این بپر
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 خواهید بررسی موضوعات کتاب اخیر را ادامه دهید؟  آیا حالا قصد دارید آن بخش سوم را بنویسید یا می-
 
 منظورم امتناع تفکر در فرهنگ دینی است ـ –شاید لازم باشد که خود من کمی از این کتاب .  هیچکدام-

 مدعی است، و ادعایش  خواهد تا بتواند آنچه را که نویسنده مان میاما خواننده این کتاب نیز ز. فاصله بگیرم
های پیشین نیز  کنم ادعای بزرگی باشد و گاهی وقتها، همانطور که نگرشهای دیگر او نیز در نوشته فکر می

به موازات کوشش در فهمیدن کتاب و فهمیدن . اند، دریابد و بسنجد به خواننده شوک وارد کرده
نویسند، با حوصله به  خوانند و یا درباره آن می ح شده در آن، باید کسانی که کتاب را میهای مطر بغرنج

اند بپردازند، بی آنکه بخواهند مخفیانه از کنار بغرنجی که کتاب مطرح  مسائل اصلی که در آن بررسی شده
اسم و آن شناخت را در کرده بگذرند یا تعمدا آن را نفی کنند، تا من بهتر بتوانم گونه تاثیر کتاب را بشن

بویژه اینکه سیستم وشبکه کلی این کتاب طوری . نوشتن کتابی بعدی در باره فلسفه در مد نظر داشته باشم
 .شود آن را صرفا خواند، و پیش رفت است که نمی

 
شود طرحی را که من بیست و هشت سال پیش در نظر  اما در مورد بخش سوم ملاحظات فلسفی نمی

تاثیر  تواند در نگرش کنونی من بی ام نمی ز از سر گرفت، بویژه که آنچه من از آن پس نوشتهام امرو داشته
. مشکل دیگر این است که امروز گفتن اینکه فلسفه چیست بسیار دشوارتر از سه دهه پیش است. بوده باشد

ای  ای و رشته زمینهاز جمله که دیگر هیچ فکری در هیچ . از جمله به سبب پیشامدن مسئله نقش زبان در فکر
کنم با وجود آنچه بدان  من دارم فکر می. نیاز بداند نیست که بتواند خود را از پرداختن به مسائل زبانی بی

در صورتیکه این کار برای یک . اشاره کردم، چگونه زمینه این را بچینم که بگویم فکرفلسفی چیست
 .را گرفتار نمایدنویسنده اروپایی ساده است و لزومی ندارد اینقدر او 

 
 بیان شده ﴾امتناع تفکر در فرهنگ دینی﴿ در گفت و گویی اشاره کردید که جوهر اصلی تفکر شما در-

.  از شما منتشر شده است﴾های تیره درخشش﴿ و﴾ملاحظات فلسفی﴿در صورتیکه پیش از این کتاب. است
 هست؟ ﴾امتناع تفکر در فرهنگ دینی﴿چه ویژگی خاصی در این کتاب یعنی در 

 
 امتناع تفکردر فرهنگ دینی بر دو کتاب پیشین من از نظر کلیت تز، توضیح و استدلال و نیز آوردن -

به . کند نیاز می اما نه به این معنا که آدم را از خواندن دو کتاب قبلی بی. گواههای برجسته شمول دارد
ی و درخشش های تیره را کنم که اگر آدم کتاب ملاحظات فلسف لیکن به طور اخص فکر می. هیچرو

کند که آنها را جز به اختصار در امتناع تفکردر  ها و مفاهیمی پیدا می بخواند، بویژه در کتاب اول تازه رگه
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بیند و  بار در آن کتاب می ها و نکاتی که خواننده برای نخستین به پدیده. تواند بیابد فرهنگ دینی نمی
 .ام، مگر در حد اشاره ی دیگر بازنگشتهآموزد، در امتناع تفکر در فرهنگ دین می
 
 توان مدخلی بر این کتاب سوم دانست؟  آیا آن دو کتاب را می-
 
در ملاحظات فلسفی من بیشتر به توضیح این . توانند به فهمیدن کتاب سوم کمک کنند  هر دو کتاب می-

نی را در واقع ایجاد شده گرفتم و و از آن پس این سابقه ذه. تواند باشد ام که اساسا دین چه می امر پرداخته
کند به  های تیره نیز کمک می در عین حال کتاب درخشش. ام در نوشتن کتاب کنونی بر آن متکی بوده

کند از خواندن آن دو  شمول داشتن امتناع تفکر در فرهنگ دینی خواننده را بی نیاز نمی. تکمیل این زمینه
تر مواجه شود با مسائلی که به  کند تا خواننده مستقیم خواندن دو کتاب نخست کمک می. کتاب پیشین

های تیره کاربردی است در  توانم بگویم درخشش می. خورد شان در دوره کنونی ما بر می صورتهای بعدی
شاید خواننده بتواند ببیند که برخی از . ای از فرهنگ ما برای تز کلی امتناع تفکر در فرهنگ دینی دوره

 .به صورت گرده در آن دو کتاب هم آمده استمبانی کتاب کنونی 

کوشد تزی را به شکلی همه جانبه توضیح و  شمول امتناع تفکر در فرهنگ دینی به این سبب است که می
ای است به نظر من، یا سنگی بزرگتر از آن  گذارم چون تئوری واژه گنده اسمش را تئوری نمی. مستدل کند

 هر چند که ما عادت داریم به راحتی برای هر توضیح یا توجیه موجه یا .که من بتوانم با این کتاب بردارم
اما من به خودم اجازه سواستفاده یا استفاده نابجا از مفهموم تئوری را . ناموجهی از آن استفاده کنیم

یی  ای که در نتیجه به سبب شالوده گذارم مدلل کردن یک فکر پایه بنابراین اسم این کار را می. دهم نمی
به همین . اند ای از ابهام آمده تواند نشان بدهد نکاتی را که در درخشش های تیره شاید در هاله بودنش می

دلیل این تز درکتاب سوم در پر شمول ترین صورتش با نشان دادن وجوه کاملا مشخص و برجسته در 
 .فرهنگ اسلامی ما مستدل و مدلل شده است

 
 و ﴾های تیره درخشش﴿ منتشر شد و بعد ﴾الفبا﴿در ﴾کر در فرهنگ دینیامتناع تف﴿هایی از   زمانی که بخش-

رسد پاسخ خود را نگرفت و افرادی که اهل  مقالاتی از شما در خارج از کشور انتشار یافت، به نظر می
 بینید؟ دلیل این امر را در چه می. اندیشه بودند چندان به آن نپرداختند

 
در عین حال تاثیر .  رو به رو شد﴾اهل تفکر﴿ی به اصطلاح  کتاب عمدتا با سکوت مستقیم و رسم-

. شود دلیل سکوت در چند چیز خلاصه می. توان دید جا می اش را، عموما بدون ذکر ماخذ همه زیرزمینی
کنم فهمیدن این کتاب که در فرهنگ ما سابقه نداشته، تاب و شکیبایی ذهنی  یکی اینکه تصور می
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شوند پیش برود تا  م به گام با بغرنجهایی که در این کتاب مطرح و توضیح مییعنی آدم باید گا. خواهد می
خواهد هر مطلبی را به   هستیم و دلمان می حوصله ها آدمهایی آسانگیر و کم ما ایرانی. بتواند آنها را بفهمد

شته، گویم در فرهنگ ما که به سبب دینی بودنش اندیشیدن جایگاهی ندا وقتی می. سرعت برق درک کنیم
یک علتش . تواند آسان باشد  در چنین بعدی از فرهنگ و تاریخ نمی طبیعی است که فهمیدن اینگونه کتاب

خواهد نه اینکه از اول  ها زمان بیشتر و مطالعه با حوصله و مکرر می یعنی فهمیدن این کتاب. همین است
بلکه صحبت این . دهیم لی انجام میها خی ی نویسنده را بگیریم، کاری که ما ایرانی﴾یخه﴿سعی کنیم جایی 

است که اول حوصله داشته باشیم تا کم کم بغرنجها و توضیح آنها را بفهمیم و بعد بپردازیم به اینکه اگر 
ایم؟ یا اگر نیست سعی کنیم بطلان تز کتاب  چنین چیزی هست، پس تا حال ما در این فرهنگ چکاره بوده

ای تاثیر بسیاری در فرهنگ  چنین پیشینه. رسد اش به زرتشت می این فرهنگ که پیشینه. را مدلل نماییم
ایم که  اسلامی ما داشته است، اما در تمام این هزار و دویست سال گذشته ما مطلقا در پی این نبوده

ایم که فکر نکنیم، بلکه بازگوییم آنچه را پیشینیان ما  مان را کرده اندیشیدن بیاموزیم، در عوض همه سعی
خواهند این را باور کنند که ممکن است چنین اتفاقی افتاده  ها هستند که اصلا نمی خیلی. اند ه گفتهنیندیشید

چون این فرض بیدرنگ . باشد، یعنی ما در سراسر تاریخمان، بر خلاف ادعایی که داریم نیندیشیده باشیم
گردد که  مانع از این میاین مقاومت حتا اگر به صیانت نفس هم تعبیر شود، . شود شامل حال خودشان می

شاید به .  باشند آثار پیشینیان را با پرسش و تردید بخوانیم تا ببینیم نکند آنان که پشتوانه ما هستند نیندیشیده
های من چون در خارج از کشور  نکته دیگر اینکه نوشته. های من توجه کافی نشده همین دلیل به نوشته

آورند، از  اند طبیعتا بخشی از مخاطبین خود را به دست نمی نشر نیافتهاند و در داخل کشور امکان  منتشر شده
تعصبی هم که ما روی گذشته داریم . جا گیر شوند توانند همه مانند و نمی دسترس بسیاری از ایرانیان دور می

ه در صورتی ک. کنیم حافظ اگر شعری گفته، الزاما حرف مهمی زده، آن را اندیشیده ما فکر می. مهم است
از . توانسته اندیشیده باشد ام، نمی به زعم من، چنانکه در پیشگفتار امتناع تفکر در فرهنگ دینی نشان داده

 فکری ماست نیندیشیده باشد، ﴾سرور﴿ام مستدل سازم، حافظ که  سوی دیگر وقتی با ادعایی که من کوشیده
شود ما  این تصور باعث می.  به حال مارسد، یا باید برسد، که پس وای خواننده به درستی به این نتیجه می

هایم را  با وجود این، چنانکه اشاره کردم، باید بگویم که من تاثیر نوشته. هایی را پس بزنیم چنین کتاب
 .بینم جا می همه

 
گاه . برای ما سخت است که کسی باورهایمان را زیر سئوال ببرد و به نقد کشد.  اشاره کردید به حافظ-

 نسبت به چنین قضاوتی چه نظری دارید؟. کنند ما را به نوعی ایران ستیزی متهم میبینیم که ش می
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چون روال فکری من به .  در وهله اول باید بگویم که کار فلسفه نه ستیز بلکه رویارو اندیشیدن است-
 برد، در نتیجه موجب سختی نقادانه است و این روال هستی فرهنگی ما را به قول شما، زیر پرسش می

هر سه در . اند  هم گفته﴾ساز دین﴿به من نه تنها ایران ستیز بلکه دین ستیز و حتا . شود هایی هم می سوءتفاهم
ای  بینم این است که دین بجای آنکه جنبه اشکالی که من در دین می. واقع اسناد بستن است و یاوه و مهمل

جز این، ستیز یک . یخ ما کرده استاز فرهنگ باشد و بماند، حاکم آن گردد، کاری که در سراسر تار
قصد من این بوده که نشان دهم که در سراسر . واکنش ناسنجیده و صرفا احساسی نسبت به مسائل است

. تاثیر ـ توانسته باشد، بیندیشد فرهنگ اسلامی ما غیرممکن بوده که اصلا کسی ــ به جز دو استثنای بی
ام و  در مورد ایران هم تاکید کرده. تواند برآید وابسته میاندیشیدن برای من منحصراً از پرسیدن ذهن نا

از سوی دیگر به عللی که در .  ایم و داشتیم در زمان ایران کهن بوده ام که ما اگر چیزی بوده مستدل ساخته
. بینم که کسی هم ایرانی باشد و هم مسلمان ام، من مغایرتی می امتناع تفکر در فرهنگ دینی به دست داده

رو فقط کسی نیست که اسلام دینش   بگویم که مسلمان برای من، با این گذشته فرهنگی، به هیچموکدا
 اسلام، برای من هر کسی است که در این   تاریخی-باشد، بلکه مسلمان، به سبب سابقه دیرپای فرهنگی

متناع تفکر در در این ارتباط درکتاب ا. فرهنگ زیسته و پرورده، اعم از یهودی، مسیحی، زرتشتی و بهایی
گذار  چگونه کسی چون فردوسی، پایه: ام که جداً باید پرسید فرهنگ دینی به تفصیل به این امر پرداخته

زبان فارسی ما، به نوعی که زبان فارسی بدون او، او که در تمام عمرش درباره ایران باستان نوشته و 
اکید کنم اهمیت ایران کهن است که اوجش در توانسته مسلمان بوده باشد؟ آنچه باید ت اندیشیده، اصلا می

. گردد اهمیت ایران در اروپا نیز به واسطه اسلام نیست، به ایران کهن بر می. دوره هخامنشیان نخستین بوده
ام، اهمیت ایرانیان کهن در این بوده و هست که اولین  چنانکه این را نیز در کتاب نامبرده تحلیل کرده

و این بویژه در زمان پایه گذاری . اند ی و اجتماعی در زمان باستان بودهموسس دولت و سیاست کشور
یک جنبه خیلی مهم آن دوره درنوعی بردباری و مدارای . دولت توسط کوروش و داریوش صورت گرفته

دینی است که برای کوروش و داریوش الزاما مشکل خارجی بزرگی نداشته، چون بالقوه و جزو نگرش و 
آور این است که این دو پادشاه به اهمیت این  اما شگفت. نسبت به زندگی جوامع بوده استشان  دید زمانه

برای شناخت این . سازند برند و آن را بصورت سیاست یک دولت بزرگ متحقق می دید و نگرش پی می
اختن گردد، باید به ملاحظات فلسفی، رجوع کرد، و برای شن امر که شکل بالقوه این نگرش از چه ناشی می

آورند، به امتناع تفکر در فرهنگ  این امر که چگونه کوروش و داریوش این نگرش بالقوه را به فعل در می
. گیریم ای ضد آن پیش می دهیم که هیچ، شیوه کل این ویژگی را از دست می در دوره اسلامی به. دینی

 در منطقه وسیعی از شرق تا اهمیت دیگر ایران کهن به ایجاد دولت مرکزی در کانون سرزمینهایی بوده
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حتا . و بخشی از یونان و در جنوب تا شمال عربستان) ترکیه کنونی(تاجیکستان، از غرب تا انتهای لودیه 
سیاست چنین . شود بسیار دشوار است تصور ایجاد دولتی در چنین فضایی که شامل اقوام گوناگون می

ده که هر کدام از این اقوام در داخل خودشان دولتی، به هر سان در زمان کوروش و داریوش، این بو
گذریم در صورتی که  نظیر بسیار ساده می ما از کنار این امر بی. استقلال و آزادی خود را داشته باشند

 اند انجام بدهند مهمترین کاری است که ایرانیان در تاریخ جهان توانسته

. 

فی نوشته خواهد شد، یا بررسی امتنع بودن اما در حاشیه پرسش شما از اینکه بخش سوم ملاحظات فلس
توانم بگویم که در نظر دارم در آینده به  مان را دنبال خواهم کرد، می  اسلامی–تفکر در فرهنگ ایرانی 

هایی از جریانهای فرهنگی غرب  تحلیل و توضیح این موضوع بپردازم که جامعه ارثی ما با سرازیر کرده پاره
آنکه بدان آگاه باشد، و بعنوان آلترناتیو  شود و شده است بی تی رو به رو میبه درون خودش با چه مشکلا

نشان دهم که ما با استفاده درست از فرهنگ غربی چه کار در خور و مناسبی برای فرهنگ خودمان 
توان  تر و از قبلش شهرتی هم نمی توانیم بکنیم، گرچه این کار آخری به مراتب از آن کار اولی دشوار می
گونه باشند که اذهان عقب افتاده و  توانند از آن طبیعتا مشکلاتی که مورد نظر من هستند، نمی. ب کردکس

ضد غربی آژیر خطرشان را از وحشت از دست دادن پایگاههای امنی که از نادانیهای پرورده و فطری شده 
 .کشند اند دائما می در فرهنگ دینخوی ما برای خود ساخته


